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 قسمت سی و سوم:

 جاسوسانِ شوروی!
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، طولی ی متروکهی خانهدرگاهِ آهنین و فرسودهتا گشوده شدن 

 ...نکشید

تر از اینها عاقبت مردی با مقام دولتی که بولشاکوف بایستی پیش

 کرد، در خانه حضور یافت!او رو ملاقات می

 .ی خاموش کاخ آبیفتنهکیم، سوک، جین... لعنت، خودش بود!

 جمهوری...رئیس ستاد ریاستکیم سوکجین: آری، 

پراهمیتی که مدت زمان اندکی بود برای شوروی شخص 

 کرد!جاسوسی می

ها فرمان که در جهنم به آتش ی نورزادهسیاهو اکنون هامبورگِ 

به عنوان جاسوس شوروی شناخته ستاد،  داد، در کنار رئیسِمی

 گشت.می

 لعنت...اینجا چه خبر بود؟
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به عنوان یک جاسوس شوم در سئول،  ناخدایِ گناههیهات، گویا 

 ی جنوبی حاضر گشته بود!همان پایتخت کره

ماموران سازمان اطلاعات شوروی، او رو به همراه آناستازیا 

 ؟ولیکن برای چه امریرومانوف به سئول راهی کرده بودند...

 ؛رسیدو مضحک به نظرمی اوه، بسیار آشکار

امنیتی و اقتصادی ی، برای کشف اطلاعات مخفیِ نظامزیرا 

 ی جنوبی!کره

 بود هامدت آبی، کاخ جمهوریِریاست ستاد رئیس سوکجین، کیم

کشید؛می زیست و نفسمی هاسایه در که  

 در خاموش سیرتی خیانتکار و و روز در رسمی ایچهرههیهات...

ی سئول!های پرزوزهشب دلِ  
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 ایِنقره سینیِ درای سخاوتمندانه شیوهبه رو محرمانه اطلاعات او

 کرد...می دشمن تقدیم ،خشم و انتقام

بر  که علتی برای بلکه هراس، سرَ از نه و ثروت برای نهولیکن 

 !آشکار نبود خودش جز کسهیچ

ی های خون یک برهسال، همچون لکه علتی که در این چندین

نیاز به یک انتقام مرد شریده بودند و  یهاگناه، روی چشمبی

 داشتند...سنگین 

ستاد رو چیزی ذهن رئیس  چه ولیک انتقام از چه کسی؟

 نمود؟خاطر میآشفته

دلیل دل به جاسوسی برای کشور ، بیپس اینک چنین دولمتردی

 خود نداده بود؟ سفیدسفید.
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 و نمناک دیوارهای شیارِ میان متروکه، ایکاشانه دل در اکنون

، مابین سطرهای های پرکودتای جناب کیمگام صدای ،آلودمه

 .پیچیدمی چوب یپوسیده

 چنین آنگاه در پسِ و گشترویت می کاتاق مرکز در ایکهنه میز

 شعلهاحساس و بیبی نگاهی توسط هوجونگلی  ،جنسیبلوط میز

 ...بود نشسته

 همانند گاهش،بهگاه پربارِ پوزخندهای به همراه بود ونشسته 

 رو شایلاکِ زال و جانورخویِ مغرور سیمای تازه، هاییزخم

 خراشید!می
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اش با سیگارهای ژیتانی های داغ و نورچشیدهکه لب هوجونگ لی

کردند ی پوزخند آبتنی میی واژهدر الفبای کشیده همبستر بودند،

، شترکیبهیبت و خوشهای خوشو میان حیات دو ولایتِ چشم

 جوشید.ی تکبر و بلندنظری میچشمه

سوارِ بوسانی که نگاهش همچون انتشار شراب بر لامبورگینی

صاحب یک فروشگاه کوچکِ گشت، وجود دیگران جاری می

 ی سئول بود!قطعات یدکی خودرو در حومه

اش، پدر نامهربان و کفتارصفتِ او که در قاچاق کالا در نوجوانی

 ی جنوبی نقش داشت، به دلایل مبهمی ناپدید شد.بین چین و کره

بار و سال پس از محو شدن پدرش و سپس مرگ اشکچندین

ی زیرزمینی جانش، جذب یک شبکهسوز مادرِ عزیز تر از سینه

برای  ایی، دور از انظار در چنین شبکهکه ماموران اطلاعات شد

 کردند...پوشش مشاغل کوچک فعالیت می
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بدینگونه که این ماموران، جاسوسان رو در حصار مشاغلِ ساده 

ای جلب توجه اطلاعات مهم دادند تا به راحتی و بدون ذرهار میقر

 استخراج کنند!

ها ی زیرزمینی، به روسهو از طریق چنین شبکهو آنگاه لی جونگ

به یک رابط اطلاعاتی متصل شده و در ازای پول و حمایت، 

 برای سرویس جاسوسی شوروی مبدل گشت.

دایی اطلاعاتی و های ابتی مخفی، آموزشسپس در همین شبکه

 آغاز کرد!رو فریبکاری 

یا رومانوف و ایوان رابط اطلاعاتیِ آناستازبه عنوان او  اکنون

 گشت.بولشاکوف شناخته می

، کاملا رمزگذاری شده بود و تنها از هوجونگ ها و اطلاعاتِتماس

 کرد!ها ارتباط برقرار میها خصوصی با روسکانال
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 ؛طلبِ پرعطشباکرهو لعنت...بولشاکوفِ 

مانند پس از قریب گشتن به میز، بر سیمای هرکول سوکجین

 ...نگریست تبارمردکِ جیرانی

ی سایه که نگریست هیولایی به :خاطرنشان کرد بایستی شاید یا

 !بود دهبلعی رو اتاق ابعاد تمام ،دوشَشی عسلگونهپیکرِ زئوس

 سالچوبی و کهنهروی نشیمنگاهِ  جاهمان ،کشخمارچشمِ پیپ

 جای داشت؛

سالِ خشک جهنم از که فامیسنگ تندیس مانندبه حرکت،بی

 !است برخاسته 1ممفیس

                                                           

 ی فراعنه بود.یک شهر باستانی در مصر است که در گذشته، پایتخت نخستین سلسله 1
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 گرسنه، یسیاهچاله دو همچون اشکنندههای کشیده و برهنهچشم

سان برو  روحت و کردندمی نفوذ درونت به رحم،بی و احساسبی

 .زدندمی ورق الواحِ شهوانی سومری

 بود... خاموش تهدیدی از لبریز اشالجثهعظیم بدن

 کرد!می حرکت نه کشید ومی فریاد نه

 روی ،سهمگین و دهشتناک فشاری همانند حضورشولیکن  

 ساخت.آشیانه می ی دیگرانسینه

دوز و بسیار گرانقیمت از رنگ، دستدیجوری کت و شلواری

 بر هیکلِ ،Brioni»2»برند مشهور و لوکسِ ایتالیایی به نامِ

 ...کار خویش آراسته ساخته بودای و رزمیخانهزور

                                                           

مخصوصا در . ستاای ترین برندهای پوشاک مردانه در ایتالیا ترین و افسانهیکی از لوکس 2

 در رم تاسیس شد. 1945دوز سفارشی، که در سال ی کت و شلوارهای دستزمینه
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اینبار در عوض عطر فرانسویِ موسیو سوواژ، یک عطر کلاسیک 

یِ گندمستانِ پوست برنزگون و شرقی روی شمشیر برنده

اش که حاویِ دُرهای ریزناکِ عرق بودند، آغشته ساخته عضلانی

 بود!

تتوهای پیکرش، به آرامی دُرهای ریزناک عرقی که از انحنای 

 خزیدند...پایین می

ی شیطانیِ کمرگاه، تتوی گلادیاتورِ روی تتوی صلیب و دو فرشته

پَر بازو، تتوی تارِ ضخیم عنکبوتِ دور ناف، دو ستاریِ هشت

فام، تتوی جمجمه به همراه شمع روی رانِ روی هر زانوی سنگ

روی  پرعضله و محکمِ سمت راست و در آخر تتوی یک چشم

است، روی « بینمچیز را میمن همه»معنای به اش که ی سینهقفسه

 پوستِ پرهیبتش معماری داشت!اندام رنگین
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کِ گندمگل 3ی نعنا، مشک، لیمو و مرکباتی عطر شالیمارِرایحه

بخش افکنده ای لذت، در تمام نواحیِ کور اتاقک سایهگرشوالیه

 کشید...دیگران می رُبایی او رو به رخی گلبود و روحیه

ربا، آهوربا، گلجز یک  یتبار چیزی روسشدهلعنتآه، 

ن زئوس ؛ همچوربا و...نبودربا، دافنهربا، عسلربا، تمشکحوری

ساخت و هایی هیز و درنده بر زیبارویان نظر جاری میبا چشم

 بلعید!آنگاه باکرگی از تن نحیفِ اونها، می

 معتاد بسان یک قصابِنوشید...می مکید وبلعید، میدرید، میمی

جرعه از نقاط اندام رو نوش که بسیار حاذق، جرعهبه افیونِ بوسه

 کرد.تکه میاش توسط لذتی فاحش، تکهروی میز قصابی

                                                           

 1925ر در سال عطر شالیمار عطری است که توسط برند گرلین ساخته شده است و اولین با 3

 .معرفی شد
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های پرعطوفت ی ظرافت، نجابت و پوستای امان، او دلباخته

های زمخت و هایی رو به راحتی میان دستبود...زیرا چنین چیز

 دوشید.فشرد و میضخیمِ پررگ خویش، می

  طعمه،های تمشکیِی انار از کنج لبتا جایی که ذره ذره شیره

 سرازیر شود! ساغرمانندش بر انحنای گردن

جیرانی و  هایببری که به دنبال یک آهو است؛ آهویی با چشم

غمزه که به هنگام مکیدن عسلِ دلیبال از پوست پرخال و ناز

 حریری و نازک بر پیکرک داشته باشد. 4کیتونِحساسش، یک 

 

                                                           

 نخست قرن تا م ق۷ قرن از که کیتون، بنام بود تونیکی جامه گیرترین همه و پرکاربردترین 4

 پیراهنی همچون که بود مستطیلی یکپارچه این. شدمی استفاده مرد چه و زن چه یونانیان توسط

 محکم سرشانه در یبولاف نام به مانند قفلی سنجاق دو با و رسیدمی پا مچ تا شدمی استفاده بلند

 .بود کمر در چرمی بند یک دارای شدمی
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بندِ اسعلاوه بر کت و شلوار و یک س ی شالیماربویپدرخوانده

رض دوختی هم بر تن داشت که عکتِ بلند و خوشرنگ، مشکین

اه دیگران های عظیم و وسیع او رو بیش از پیش از خطوطِ نگشانه

 داد.عبور می

ت، که در مسکو حضور داش زمانی طلبسرخژیِ گلکاراگاه ژی

ی ههمواره به طور سفارشی، کت و شلوارهای شیک و درخشند

ز کرد و پس اخود رو از خیاط برند بریونیِ ایتالیا درخواست می

 رسید.می دوختی با دقت و تمیز، به دستش

ی سینمای سیاه مانند یک هنرپیشهمقام همواره بهلعنت، خاقانِ شاه

 نمود...میو اشرافی جلوه 

 !5 مرموزمانند آلن دلونِ فرانسوی و جیمزباندِبه

                                                           

 خلق شد. 1953یک شخصیت خیالی جاسوس بریتانیا است که در سال  5
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بگیره  تصمیم مرد این اگر اندیشید که ایلحظه برای سوکجین

 نخواهد داشت... اسلحه به نیازی درواقع ،ببلعه رو کسی نفس

 که فقط اراده کنه! ستکافیزیرا 

 یک تونستمی اشصبغهامضای تیره که مردی سوکجین، کیم

 خیانت خاکسترِ زیر خودش اینک ،ببره فرو آتش در رو کشور

 .سوختمی

 گرفتمی تصمیم دولت، مقدس پرچم زیر قدرت، راس در هاسال

 شود! دفن ایپرونده چه و بماند زنده کسی چه که

گماشته  متخاصم کشور یک مرگبار و صدابی سلاح حالا او

 شد...می

 دولتی! رمزهای از پر ایحافظه و مهر سند، با که گلوله با نه
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اسوسِ ج به که بار هر ای امان و هزار امان، زیرا رئیس ستاد

ه بر نشست تابوتی تماشای حال در گویی ،افکندنظر می شوروی

 صندلیِ خراشیده بود.

 

 نبود؛جاسوس  یک نوش اینک تنهاقاجارنگاهِ افیون

 از سرد ایمجسمه و« بازی پایان» بود، «هشدار» خودِ اوبلکه 

 !سرکوب و قدرت

 از تهی و احساسبی باروت، دودِ بسان اشزادهگرگ هایچشم

 در امنیت وزارت که تیغی هر از تربُرنده ولیک انسانیت،

 .داشت 6زرادخانه

                                                           

 شود.مکانی که در آن سلاح، مهمات، تجهیزات جنگی یا نظامی نگهداری می 6
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دراز بر تن دار لنگریشای که بابا تهپارچهکتِ بلند و مشکین

درخشید دیده در نظر میداشت، همچون عبای یک شیطان محراب

های زمخت و ضخیمِ زبرپوستِ او که درون دست امان از و

ی میز قرار خوردهسطح خاکفام، روی های چرم و تیرهدستکش

 داشتند...

 یک گردن قادر هستند به خاصه گفتی که بودند بزرگ آنقدر

 !بگیرند مشت در رو دولت

 یِهیولا این مرد، این که بر این نکته آگاه بود سوکجین

 برای نه و کردمی کار پول برای نه ،ی گوشتکنندهتکهتکه

 ...ایدئولوژی

 ند،ردبنمی رو هاجنگ که گشتگمان می کسانی جنس از ایوان

 !شود نوشته بازنده تاریخ، در کسی چهکردند می تعیین ولیکن

https://t.me/joinchat/AAAAAD0SCuukMFgbSep7YQ


 
  

 

      

  

18 

PART 33                VKOOK_I 

sdv1 

 روی نگاهش و کرد تنگ چشم ،شکنِ بالرینِ فندقیفندق

 لغزید... سوکجین

 حریف خود رو که شکارگریمانند  بلکه انسانی، نگاهیهمچون  نه

 ؛کردمی وزن

 

 ،درست و تمیز معمول حد از بیشتر ساکت، لازم حد از بیشتر

 بود! کارخیانتدیپلماتِ  یک کارِ یهلازم که آلوده قدرینهما

داری رو در وجودیتش نگه سیاست یرایحه سوکجین کیم

 ...کردمی

او  یهاناخن زیر از شدت پلیدی، ای که این سیاستشیوهبه

 شد!می لختهخون
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گرفت و می شدهخشک خون بوی اشابریشمی هایکراوات روی

 شرید.می های سیگارکش اولب یگوشه از هاشب آنگاه

 شنا بود...با چنین مردهایی آ خوب بسیار ایوان

صادر  رو سیاسی قتل یک دستور زمانهم قادر بودند که مردهایی

 آغوش در خود رو پیراهن هایدکمه ن،لرزا هاییدست با و کنند

 از یکدیگر بدرند! ،دشمن

 گشت.لعنت، آری...سوکجین از چنین مردهایی گمان می

 حیوانی آرام و اهلی! پوست پنهان شده در ،باز نیرنگروباهِ یک

 فرط از شفاف...گناهبی نه د ولیکبودن شفاف که هاییچشم با

 !بودن فاسد

 بود... کارپنهان امپراتوری یک رئیس ستادهیهات، 
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 عبور محرمانه معاهدات لایلابه از خاکش که پرچمبی ملت یک

 در ،دارکش هاینفس با رو اشمرزهای گسترده سپس و کردمی

 نمود.می رسم دشمنان گوش

 !بود نداشت: جغرافیای کامل از یک میدان جنگی تن او

 وزیران خونِ با بلکه جوهر، با نه رو هانقشه که هاییدست با

 .کردمی امضا پیشین

 زبانش روی که شده،نوشته پیش از اینامهقطع همچون لبخندش

 !دادمی کفایت عدم یرا دیگران جانِ به و نشستمی

 رسید...به نظر می هاکاخ هایپله و هالابی صدای ،اشصدا مردانه

 عطرهای و مرمر هایستون میان از که ،گاهگلو از نه که صدایی

 .گذشتمی قیمتگران
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 سیاه مملکت یک به بازنیمه هایدروازه ،اشهای برندهچشم

 گشت.رویت نمی شدر خطر که شفاف نقدرآ...بودند

 نکرده است! گناه گاههیچ به خاصه گفتی که پاک و آنقدر

 ؛کرد تصاحب شدنمی رو سوکجیندرواقع 

 در رو وارسایه حکومتِ یک دیگران قادر نبودند که طورهمان

 بگیرند. آغوش

 واگذاری سند ایبوسه چنین ،گرفتندمی او از ایبوسهزنان  اگر و

 شد...گماشته می اونها

 !فروختمی دشمن به چیز روهمه ،اشواسطه به که سندی
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 ...کشید پرژرف نفسی ران و اعتیاردار،ی شهوتپدرخوانده

 .دباش برگشته لذت و تن جنگِ میدان از که جانور یک نفسبسان 

 یاسِ و خون عرق، بوی با آمیخته شهوانی، و داغ ،زنانه یعطر

 هایحفره در و برخاست دوختشخوش کت از بنفش که

 یبرهنه قربانگاه از که کهن ماریهمچون  خزید؛ اشهوشیاری

 !خزدمی بالا به هاکاهنه

 حالا مانده، باقی سوجین کیم آهِ پر و لرزان هایچنگ از که عطری

 آشیانه کرده بود. مافیایِ تزارمقام جسم در

 جای همچنان که گردنش درو  بازنیمه هایدکمه در اش،یقه در

 .کردمی حمل آلودگناه آیین یک علامت بسان رو زن دندان
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 پیکر پهلوانی خویش نگریست: به ذهن، یآینه در ایوان

 اسطوره، هایاستخوان از شدهساخته بدنی

 تراش 7اوروک هایجنگل درختان یتنه از گفتی که هاییعضله

 !نوشدمی آب در عوض رو آتش که پوستی اند و آنگاهخورده

 نامیدند...می «هاممنوعه یگرسنه خدای» را او

 «!پنهان جنونِ ناخدای»و یا حتی 

 فقط که کردندمی زمزمه نامی به او از مسکو، هایسایه میان در و

 گشت.استماع می ،زخمی هایپرده پشت و قرمز هایاتاق در

 

 

                                                           

 ترین شهرهای سومر بوده است.اوروک یکی از نخستین و مهم 7

https://t.me/joinchat/AAAAAD0SCuukMFgbSep7YQ


 
  

 

      

  

24 

PART 33                VKOOK_I 

sdv1 

 بود؛ لذتیک  از بیش چیزی رابطه ایوان، برایاوه البته که 

 شد!یگماشته م جنگ خونینِ میدانی زال، برای شوالیه رابطه

 گاهگلو از ایشدهبریده هایآه که کلمات، نه هازن زبان که جایی

 بودند؛

 اشتیره هایلب با و کردمی پاره سفیدش هایدندان با که هاییآه

 .بلعیدمی

 بیندازد پرستش به رو زن یک تن نگاه، یک با نستتومی او

 !بکشد آتش به رو قلبش لمس، یک با و

 بسیاری همبستری کرده بود... هایزن با اودرواقع 

در میان میزهای قصابیِ  مسکو، آلودمه هایخانهفاحشه در

 گناه و ودکا بوی که هاییقالیچه رویاش و حتی خانهقصاب

 !دادندمی
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 کافی اشمردانهو  جانورانهی برای غریزه کدامهیچ ولیکن

 .نبود

 !سوزاندن برای که عشق، برای نهبود... تشنه او

 بوسه با هک نبود چیزی اش،مردانه داغِ میل اون آه،اش...غریزه و

 !شود آرام

 بلعید...می و دریدمی باید او

 بلکه شمشیر، با نه رو اشقربانی که جنگ خدای ،8نینورتا همانند

 نمود.می تسخیر اشخدایانه خشنِ آغوش با

 خودِ از اشسایه که مردی، شب جنس از بود غولی هرکولِ مغرور،

 است! انگیزترهول تنش

                                                           

ی جنگجو، کشاورز و شناسی سومری، اکدی و بابلی بود. ایزد از ایزدهای مهم در اسطوره یکی 8

 محافظ نظم کیهانی.
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 لبخندش؟ و

 .ساختیم ویران رو معابد که بود ایممنوعه وردِ همان لبخندش

 ...جانش تمام با که زبان، با نه شناخت؛می رو زن طعم او

 ماندن، زنده برای بود میدانینبود... آغوش فقط او، برای رابطه

 غرید.می درونش که حیوانی کردن خالی برای

 شوند؛ عاشق که نبود ییمردها از او

 .انداختندمی راه جنگ بوسه، یک با که بود یتبعیدی خدایان از او

ی کراواتِ بهادار و اندکی گره مقام،سوکجینِ دولت

دوخت خویش رو از دور گردن به قصد یِ خوشپارچهابریشم

ی فشار رو از تر کرد و قبضهکمی تنفس هوای تازه، سست

 گلوگاه خود برگرفت.
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ای اُپیومِ اش، اینبار آمخیته به جرعهکار و باتجربهنگاه ملاحضه

دزدِ ببرصفت که نآمیز، بر گردن زمختِ روباکام و کنایهتلخ

های نگاه دیگران ی آتشِ جهنم در عقربکهمچون ستونی از گدازه

وری در زبان او گشت، چشم افکند و عاقبت نیت به سخنحل می

 روشن شد...

ی ی پوزخند آراسته ساخت و روی قالیچهالفاظ رو در جامه

 های سیگارنوش خود نشاند و برافروخت:لب

های وحشیِ شوروی هم، جای کردم قصابـ درواقع گمان نمی

های ظریفِ یک ضعیفه رو روی گردن داشته باشن...گویا دندان

ی خودت گذشت کردی های قصابانهو آیین امشب از قانون

 !امپراتورِ زال
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مانند او، به شده؛ گویا نگاه عقابباز و لعنتاوه...دیپلماتِ زبان

ک اینطور ی سوجین رو شکار کرده بود که اینهاخوبی نیشِ دندان

 نمود.از چنین چیزی برای تمسخر یک قصابِ زال، استفاده می

ای چشم بست و ارتفاع ور زالِ سومری، لحظهآنگاه همان امپرات

های سفید و معطر گمان زمستان مژگانش که همچون توت

ای حظههای زبرپوستش شریدند و لندم گونهشدند، بر کویر پرگمی

لبخند رئیس ستاد  آلودِی مهبه هنگامی که نگاه در هاله ،دیگر

مانند شاخسار های خود که بهنوک انگشت داد، توسطپرواز می

، محکم، زخمی و قدرتمند بودند رو روی 9درخت انجیریِ لُحِه

 ...های آرام و خونسردانه گرفتی میز به ضربهسطح خراشیده

                                                           

های بارور مثل نمادین از درختان مقدس، به ویژه درختاین درخت یک تعبیر اساطیری و  9

 های عبری نقش دارند.انجیر و خرما است که در فرهنگ
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فعی روی البخندی آغشته به زهرِ مار همانند کیم سوکجین، سپس 

 دهان کوفت.

دس که های مقفروشِ لاتینی، همچون افعیهای اربابِ بردهانگشت

در  ،کشیدندمیاز خنجر دست  تنها برای لمس پیکرک معشوق

چهلی با دهه 10و آنگاه اِراستِس هو درخشیدندی تیز جونگهاچشم

باغ عریانیِ آدم و حوا،  و گلوسوز لحنی به طعم خرماهای پرشیره

گرش یک طلسم است ای که گفتی صدای سلطهشیوهبیان کرد...به

 شدند:و دیگران بایستی با احترام شنوای او می

ایتِ شیم...گاهی هم از روی خواست و رضی ما شکار میـ همه

اما اینبار عقلی! اینطور نیست جناب کیم؟ شما هم، شکار شدید...

 ام کمی دندان زد.همن شکار کردم و طعم

                                                           

 داشتند. گفتند که با مردان جوان، رابطهتری میدر فرهنگ یونان به مردان بالغ 10
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 و اوه، آری!« شما هم شکار شدید.»

تر اشاره نمود که توسط او با چنین عبارتی به جاسوسیِ مرد بزرگ

العمل سوکجین در مقابل شوروی شکار گشته، ولیکن تنها عکس

 اش، خشم نبود...گفته

بسا رنگ و لعابش، چشمگیرتر هم بلکه پوزخندی بود که چه

 :گشت

شه تصمیم گرفت که کدوم هویتی؟ آه...نمییا بی ـ رضایتِ عقلی

ی جاسوسی یک از این دو، برای قصابی که نامش زیر پرونده

 تره!نوشته شده خطرناک

ی هویتی بر دامان مرد چهل و دوسالهاوه لعنت، گویا او اتهام بی

 ی درخت خرما بود، کوبید.میانسال که شهوتش بارور تر از ثمره
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اش واری که در محرابِ رستاخیز هیکلِ مردانهشل و کت دولتمرد

 بود؛ قدرت از صدابی ایبیانیه بسان قرار داشت،

 هاییدکمه ،های شیکِ سئولخانهخیاط خشک برش ،دوختخوش

 وزن زیر به خاصه گفتی که اییقه و تیره مروارید و بوفالو شاخ از

 .شدنمی خم مسئولیت

 لرزش...بی نظامی، سبکی به شدهبسته کراواتش

 های مردتصمیم دادمی ننشا که رنگیمحو،  نه زننده و نه رنگش

 د!نیستن بردارمذاکره

درخشید و سپس می خطابی و دقیق کشورش، یحافظه ماننداو 

 هر کهمرد بلندقامت بود  یک عبور رد ،اششرقی ادکلن تلخ بوی

 .کردمی امنیت شورای میز همانند رو اتاقی
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میز،  خورده، در سمت دیگرندلی چوبیِ خاکص سرانجام روی یک

 جای گرفت... ی شعررُباشاعرزادهمقابل 

هو همچون ناظری غرق شده در افکار، بر سر میز قرار جونگ

 11ای شراب ناگوار و نامرغوبِ تاندربردگاه، جرعهبهداشت و گاه

 نوشید!می

آنگاه صبغه روی میز غنود و ای با پوشش مشکینسوکجین پرونده

از جیب کت خویش خارج نمود و  12یک پاکت سیگار مارلبُرو

بعد از ربودن یک نخ از میان مارلبروهای دیگر، اون رو مابین دو 

ای از کنج های خویش به عبادت گرفت و سپس ذرهی لبمیله

 ...اش بر رابطِ سرکش شوروی سقوط کرددههای درنچشم

 

                                                           

 ازار شد.بوارد  1957بار در سال قیمت که اولینیک شراب خیابانی آمریکایی و ارزان 11

 د.در انگلستان تاسیس ش 1920ترین سیگارهای جهان که در سال یکی از معروف 12
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 پنهان، یدهخن خدای یپروردهدست گویی که هوجونگ

 هایزبانه از گوییپیش چون رو سوکجین نیتِ بود، 13مِموسین

 .نشاند لبش یگوشه بر واریشبح لبخند و خواند آتش

 دیتبعی سرباز یک از ایهدیه کهخویش رو  اینقره فندک او

 .کشید بیرون اشایپارچه شلوار جیب از بود، روس

 از هرمس گویی کهچنان برداشت، خیز دولتمرد سوی به صدابی

 زیر یینیآ وقاری با رو شعله ،شودسرازیر می به سمت زمین المپ

 .گیر کرددامن مرد مالبروی سیگار

 زا خاکسترنشین، یشدهفراموش خدایان روح سفید بسان دود

 یشدهنفرین روبان چون و رفت بالا سوکجین یفشرده هایلب

 .کرد پرواز ایوان یچهره سوی به ایریس،

                                                           

 ی یاد و خاطره در اساطیر یونان است.الهه 13
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 نگاهش سیبری، معابد از گلادیاتوری بالا همانند ابرویی با ایوان

 در انگیزشژرف ولیکن آرام صدای و قفل شد مرد نگاه در

 :انداخت طنین تاریکی

 متوجه خواهی شد که رسهفرا می روزی...اما شاید هویتی؟بیـ 

 که هاهمون. هستن بازی این اصلی هایسلاح ها،هویتبی همون

 نوشته تاریخ رسمیِ الواح در هرگز عنوانشونو  نام

به آتش  درون از رو ی وسیعیهاامپراتوری ...ولیکنشهنمی

 کشن!می

 تسلیم راستی به آنکهبی زد، پذیرش ینشانه به لبخندی سوکجین

 .باشدشده 
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به  به اسارت گرفت... لب کنج رو تلخ و مرغوب خود سیگار

 سکوت در کلیسا رومقدس  محراب خاصه گفتی یک کشیش،

 داشته است!نگه

 چون کاغذها گشود؛ رو میز روی یسنجیده پرونده حرکتی با

شالیمارِ  چشم برابر در« 14اِنوما سیاه کتاب»یممنوعه هایبرگ

 .شدند نمایان خواهنیمفتک

 دارکت جناب بولشاکوف برای که ایجعلی مدارک پرونده، درون

خ کشیده به ر ،تاریکی ایزدِ یک ابزارهای مانند بود شده دیده

 :گشتمی

                                                           

 متون مقدس بابلی اشاره دارد.به  14
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ای جعلی، سابقه تحصیلی جعلی، مدارک تجاری و ی کرهشناسنامه

بازرگانی، مدارک مهاجرت و سفر و دیگر اسناد و مدارکی که 

 ساخت!هیچکدام هویت حقیقی سلطانِ حرمسرادار رو آشکار نمی

 تعضلا و سرد ایپوست با چهرهاینک ببرصفتِ مسکوتبار و برنزه

 متمایل گشت. جلو به اندکی ،شدهمنقبض فک

سیمای  خطوط در فریب و جنگ یدورگه خدایان یچهره گویا

 .بود کرده تجلی دار اوریشمردانه و زمختِ ته

 گشود؛ سخن به لب سنگین صدایی با سوکجین درلحظه، و

 به تبعید و خون تاریخ، که سیاست، فقط نه شدر که صدایی

 :رسیدمی گوش
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 رستوران یک اینسادونگ در که رسیدخبر  به بنده ،بسیار خبـ 

 هوجونگ لی با اقدامی، هر از پیش باید...خریداری کردی

 نه سئول و در نه...بیفته قلم از چیزی نبود قرار. کردیمی هماهنگ

 ای!دیگه جایهیچدر 

های رابطِ آمیز بر لبمسبب تشکیل یک پوزخند طعنه گفتار او

 جاسوسی گشت که سعی در تمسخر بولشاکوف داشت.

هو نشان بده، به سخنان آنکه اعتنایی به کردار جونگسوکجین بی

ها، تنها با توجه به حاشیهپیکر که بیزبان رومیخود در برابر لاتین

 هیبت به او چشم داشت، افزود:اخمی خوششاخه

 باید تو و من بین بزرگی، تصمیم هر از پیش ،پس این ازـ 

 !پیشنهاد نه ست،قاعده یک این. بگیره صورت وگوییگفت
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 برات رو چیزهمه کنی، ترک رو مسکو اینکه از قبل مطمئنم من و

 اتبر خودمدیگه  رخصت بده یکبار ولیکن. بودن کرده روشن

 تو دیدج هویت پس این از که مدارکی با صبح فردا. اشکار کنم

 .بریتشریف می جهمین پارک آقای دفتر به دن،می شکل رو

از  15سانیونگ در کومیتهان گوشتِ واردات شرکت اونجا

 اون از ..و.بشه منتقل تو اسم بهکنی تا جناب پارک خریداری می

محترم و  قصاب یک. هستی وارداتی بازرگان یه تو لحظه،

 !حساب و گوشت و سود اهل حاشیه،بی

 

                                                           

رتش آمریکا و ایکی از مراکز استقرار به  ،به بعد 50ی سان در سئول از دههی یونگمحله 15

 ها در این مکان زیاد بود.خارجیسئول تبدیل شد و رفت و آمد 
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اندکی مکث میان قطارِ الفاظ او برگزار گشت و آنگاه پس از 

وقفه جویی کردن از سیگار گرانقیمت خود، بیچندین بار کام

 ادامه داد:

 در اسمت قراره. شیمی ظاهر من کنار اقتصادی، جلسات درـ 

 توی کوچیک تبلیغ یک حتی شاید. بشه چاپ تجاری مجلات

 :که بزنی سیاسی روزنامه هایستون از یکی

 همکاری یآماده جدید، مدیریت با حالا« Han Meat Co»شرکت 

 ،کن آغاز چنین جایی از...هاستخونهقصاب و هارستوران با

! زیرپوستی و آروم اما بدوون، ریشه و کن حرکت...ببند قرارداد

 کنترل تحت چیزهمه...توئه اختیار در لحظه این از شرکت کل

 !تو کامل
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 !قصابی ناپیشخو پشت بری دوباره تونیمی ،نیت داشتی اگر حتی

 استفاده دوم پوشش عنوان به چا،می رستوران از یا

 ...که هرچندکنه. خاطر نشان می هوجونگ لی رو جزئیاتش...کنی

به  ،ی مقابلشزادهای میان مژگان سفیدناک خاقانِ ببربرای لحظه

 نفس کشیدن پرداخت و عاقبت به آرامی نجوا نمود:

نیازی نیست برای مردی که در دل مافیا و ببرهای ـ هرچند که 

ای بدم...اینطور نیست گرگ وحشی نفس کشیده توضیح دیگه

 ی مسکو؟درنده

از روی نشیمنگاه برخاست و با لحن  دلبرسرانجام دیوسالارِ بی

 محکم و راسخ، تنها جویای یک سوال گشت:

تونم آشنا جمهور میـ چه زمانی و چطور با شخص خود رئیس

 بشم؟
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 سوکجین هم متقابلا برخاست و ایستاد:

ـ زمان دقیق این ملاقات رو هماهنگ خواهیم کرد...اما در چند 

قراره در یک  ،جمهورسی رئیپسرکِ عزیز و دردانهروز آینده، 

 جمهور همی سوارکاریِ محلی شرکت کنه...محتملا رئیسمسابقه

اونجا حضور خواهد داشت. و اوه...نام و عنوان جدیدت رو به یاد 

 داری؟

چین، به سمت درگاه قدم پیشه کرد و نارکگر و اَکشِ یاغیپیپ

 اش بسیار مختصر و کوتاه پاسخکنندهبا آوای مردانه و مفتون

ای که هیبت و حضور دهشتناکش، بیش از پیش بر شیوهداد...به

 حضار اشکار گشت:

 ـ کیم تهیونگ!
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